سسالال 


ثة المحذثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی (رہ) 
لمتوفای ۱۲۵۹ قمری براہر ۱۳۱۹ شمسی٤‏ 


٠۰ 


با تصحیح, تحقیق, تعلیق, ویرایش و حروفچینی جدید 


مؤسسڈانتشارات فجرت 


می, عباس, ۱۲۵۴ - ۱۴۱۹. 
متھی المال / لیف عباس قمی۔ 

قم: ھجرث: ۱۴۱۰ ف ۱۳۶۸ش. 

۳ دورہ ٢جلدی۔‏ 

فھرسٹنویسی بر اساس اظلاعات فہا. 
دورہ6 - 05 - 5875 - 964 1581 

ج یک ۳- ۲۹ - ۵۸۷۵- 4۶۲ 

ج دو ۷- ۹۶۴-۵۸۷۵-۳۰٣‏ 

۹ چھاردہ معصوم - سرگذشتتامم 

٣‏ اثمّة اثناعشر - س رگذشتنامہ الفہ۔ عنوان. 
۸م ۸ق/۳۶ 8۳ ۲۹۰۵ 
کتابخانۂ ملّی ایران ۱۳۲۱-۔۶۹ءم 


مؤسسۂ انتشارات ھجرت 

قیم / خبابان ملم /کوچڈ ۶| پلاگ ۱٠١‏ 

صندوق بستی ۱۹۳ + تلفن ۷۷۲۲۴۵۹ ٭ فاکس ۷۷۲۰۸۷۷ 

منٹھی الأمال(جلد لزل) 

لققالتحذلین مرعوم جاج شہخ عباس قمی(قذس سزہ) 

تصحیح و وبرایش / ہحمذرضااتصاری و محمد ترابیان فردوسی 
تحقیق و مصدر یابی /حسین گودرزی 

مقابله و نمونه خوان / زین‌المابدین گونرزی و غہدالمجید گرمی 
چاپ شانزدھم / پاییز ۱۳۸۴ 

حروفچینی / مھدی اللھیاری 

صفحہ أرابی /عتیق گرافیک 

ناشر / مؤسسڈانتشارات ھجرت 

چابخلنه اسرور 

تیراز ٠۰‏ ا نسخہ 

شاہک دورۂ دوجلدی ۰۵-۶ -۵۱۸۷۵ -۹۶۴ 

شاہک اختصاصی جلا یک ۲۹-٣‏ -۹۶۴-۵۸۷۵ 

این نسخہ مشروط بر عدم حلی عکس‌بڑداری و ٹکٹیر فروخہ ئد. 

لی حقوق برای نار محفوظ استہ 


قیمت دورڈ دو جلدی / ٠٦٥‏ قومان 
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باب پنجم در تاریخ حضرت امام حسین ڈ8 ۵۰۱۵ 


۷تسستس...ت سسسسسسسسسسسسسست ت تس س تح تحت ش  ٣‏ سشکبوتں و ۲ے ہس ڈ ٣‏ رت ےرت ےت ہہ 


راگرفتند صبر کردم و ھٹک حرمتم کردند صبر ئمودم و چون خواستند خونم بریزند از آٹھا 
گریختم و بە خدا سوگند ک این گروہ یاغی طاغی مراشھید خواھندکردو خداوند هار لباس 
ذلّت و خواری و عار برایشان خواھد پوشانید و شمشیر انتقام برایشان خواہد کشید و بر 
ایشان مسلط خواھد گردانیدکسی راکه ایشان را ڈلیل تر گرداند از قوم سباکه زنی فرمانفرمای 
ایشان بودو حکم می ‌کند به گرفتن اموال و ریختن خون ایشان. 

وبه روایت شیخ مفید و غیرہ چون وقت سحر شلہ جوانان انصار خود را فرمود کە: آب 
بسیار برداشتند و بار کردند و روانه شدند تا بە منزل زباله رسیدند و در آنجا خبر شهادت 
عبدالل بن یقطر بە آن جناب رسیدہ چون این خبر موحش را شنید اصحاب خودراجمع نمود 
کاغذی بیرون آورد و برای ایشان قرائت فرمود بدین مضمون:' 

بسوالل الرّحمن الرٌحیم امَا بعد بە درستی کە به ما خبر شھادت مسلمبن عقیل و ھانی بن 
عروہ و عبداللہ بن یقطر رسیدہ و به تحقیق که شیعیان مادست از یاری ما برداشتەاند پس هر 
که خوامد از ماجدا شودبر او حرجی نیست پس جمعی کھ برای طمع مال و غنیمت و راحت 
و عزّت دنیا با آن جناب ھمراہ شدہ بودند از استماع این خبر متفرٌق گردیدند و اھل‌بیت و 
خویشان آن حضرت و جمعی که از روی یقین و أیمان اختیار ملازمت آن سرور اھل ایقان 
نمودہ بودند ماندند۔ پس چون سحر شد اصحاب خودراامر فرمودکه آب بردارند آب بسیار 
برداشتند و روانه شدند تا در بطن عقبه نزول نمودندہ و در آنجا مرد پیری از بئی عکرمہ را 
ملاقات فرمودند ان پیرمرداز آن حضرت پرسید ک: کجا ارادہ دارید؟ فرمودند: کوفه 
می ‌روم. آن مرد عرض کرد یابن رسول اللہ تو را سوگند می دھم بە خدا کە برگردی, بە خدا 
سوگند کە نمی روی مگر رو بە نوک نیزەھاو تیزی شمشیرھا و از این مقولە با ٗآن حضرت 
تکلم کرد. آن جناب پاسخش داد کە: ای مرد آن چە تو خبر می دھی بر سن پہوشیدہ نیست 
ولیکن اطاعت امر اٹھی واجب است و تقدیرات ربّائی واقع شدنی است, پس فرمود: بە خدا 
سوگندکە دست از من بر نخواھند داشت تا آن کە دل پرخونم از اندرونم بیرون آورندو چون 
مرا شھید کنند حق تعالی برایشان مسلط گردائد کسی راکه ایشان را ذلیل ترین امُتها گرداند. 
واز آنجاکوچ فرمودہ و روانه شدہ٭ 


١۔‏ مقائل الطالبینء س ۰ء ہبسارالاترار ج ۴۴ ص ۳۷۳ ٢۔‏ الارشان ج ٢ء‏ ص ۷۵۔۸۷۶ بحارالائرار: ج ۲۴ص ۴۷۲ 
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